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14 کشته در انفجار تانکر گاز مایع

تصادف یک تانکر حامل گاز مایع در بزرگراه »تپید-گوادالاجارا« واقع 
در غرب مکزیک، سبب انفجار و کشته شدن حداقل 14 نفر شد.

به‌گــزارش »یونایتــد نیوز آو ایندیا«، مقام‌هــای مکزیک خبر دادند که 
تصــادف مرگبــار تانکر حامل گاز مایــع در یک بزرگــراه واقع در غرب 

مکزیک، فاجعه آفرید.
 دفتر دادســتانی ایالــت »نایاریت« مکزیک اعلام کــرد که انفجار این 

تانکر در بزرگراه »تپید-گوادالاجارا« 14 کشته داشت.
به‌گفتــه ایــن دفتــر، انفجــار این تانکــر که حامــل گاز مایع بــود بعد از 
تصــادف تانکر با یک خــودروی دیگر اتفاق افتاد کــه باعث واژگونی و 

انفجار آن شد.

بازی مرگبار با اسلحه شکاری
گروه حوادث/ نوجوان ۱۴ ســاله روســتایی هنگام بازی با تفنگ شــکاری 

پدرش، جان باخت.
احمــد ملایری فرمانــدار میامی در این باره گفت: این پســر نوجوان که 
اهل روســتای دشــت شــاد از توابع بخــش کالپوش میامی بــود در حال 
بــازی با تفنگ شــکاری پــدرش بــود که به‌دلیل فشــردن ماشــه تفنگ 
شکاری، گلوله شلیک شد و به سر او اصابت کرد. بر اثر این حادثه پسر 
نوجــوان جان باخت. با اعــام موضوع به پلیس و حضــور مأموران در 

محل، تحقیقات پلیسی قضایی درباره این حادثه ادامه دارد.

 زن خدمتکار 
سارق  ظروف نقره یک میلیاردی بود

گــروه حــوادث/ زن خدمتکار با همدســتی شــوهرش ظــروف نقره یک 
میلیــارد تومانــی صاحبــکارش را پــس از ســرقت 35 میلیــون تومــان 

فروخت.
 بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل پرونده‌ای با موضوع 
ســرقت خانه در کلانتری 123 نیاوران تشــکیل شد و به‌همراه دو متهم 
به‌نام‌های سمیرا و مالک برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.
شــاکی درتشــریح ماجــرا گفــت: حدود 9 مــاه پیــش از طریــق یکی از 
بســتگانم، ســمیرا بــه من معرفی شــد تا بــرای انجام نظافــت و امور 
منزل و محل کارم مشغول به کار شود. بعد از گذشت5 ماه از حضور 
او متوجــه شــدم تعــداد 11 قلــم از ظروف نقــره منزلم بــه ارزش یک 
میلیارد تومان به ســرقت رفته و از محل کارم نیز یک دســتگاه گوشی 
تلفن همراه ســرقت شده است و با توجه به اینکه هیچگونه مراسمی 
در خانــه برگــزار نکردیم و تنها کســی که به منزلم رفت و آمد داشــته 

سمیرا بود به او ظنین شدم.
بادریافــت پرونــده و تحقیقات مقدماتی از متهمــان آنها منکر هرگونه 
ســرقتی شــدند امــا بــا تناقــض گویی‌هــای متعــدد شــک کارآگاهــان 
برانگیخته شــد و گزارش تحقیقات به نظر دادیار شــعبه اول دادسرای 
ناحیــه 15 تهران رســید و متهمان با قرار صادره بــرای ادامه بازجویی و 

کشف جرم در اختیار این پلیس قرار گرفت.
در ادامه سمیرا وقتی با اسناد و مدارک پلیسی علیه خودش روبه‌رو شد 
چاره‌ای جز بیان حقیقت ندید و گفت: از حدود 5 ماه پیش با توجه به 
اینکه شاکی بیمار بود و خانواده او درگیر بیماری‌اش بودند با همدستی 
همســرم از فرصت اســتفاده کردیم و ظــروف نقره و مقــداری دلار را از 
خانه او طی چندین نوبت سرقت کردیم و در بازار به مبلغ 35 میلیون 

تومان فروختیم. 
با اعتراف صریح ســمیرا از همســرش به‌نام مالک نیز بازجویی شــد و 
او هم لب به اعتراف گشــود و اعلام داشــت که اموال را به مغازه‌ای در 
بازار نقره فروش‌های تهران فروخته و پول حاصله را برای خوشگذرانی 

خرج کرده است.
ســرهنگ ســعید مجیدی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت 
اظهار کرد: پس از دریافت دســتور قضایی اکیپی از کارآگاهان با هدایت 
و راهنمایــی متهم به مغــازه مالخر مراجعه کردنــد و در نهایت منجر 
به دســتگیری خریدار اموال مســروقه به‌نام ســعید و کشــف تعداد سه 
قلم از اموال مســروقه شــاکی به ارزش 150 میلیون تومان شدند که در 
تحقیقات از متهم وی به خرید اموال مســروقه اعتراف و اعلام کرد که 
مابقی اموال را به آبکار داده‌ام و آب شــده اســت اما رضایت مالباخته 

را جلب می‌کنم.
سرهنگ مجیدی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهمان و دستگیری 
تمامــی مرتبطان پرونده هر 3 متهــم با قرار صادره به زندان معرفی و 

اموال مکشوفه طی صورتجلسه‌ای تحویل شاکی شد.

رهایی قاتل از مجازات مرگ
گروه حوادث/ قاتلی که از 6 ســال قبــل در انتظار اجرای حکم قصاص 
بود باتلاش ستاد تألیف قلوب استان کرمانشاه و رضایت بی‌قید و شرط 

اولیای دم از مجازات مرگ رهایی یافت.
به‌ گزارش روابط عمومی شــوراهای حل اختلاف اســتان کرمانشاه، 
جبــار تجــری رئیس شــورای حــل اختلاف اســتان کرمانشــاه در این 
باره گفت: در ســال ۱۳۹۳ در پی گزارش مأمــوران نیروی انتظامی، 
جســدی کشــف شــد که براثر اصابت گلوله بــه قتل رســیده بود؛ در 
همان ابتدای کار تشــکیل پرونده و کالبد شــکافی انجام و تحقیقات 
آغاز شــد و با درایت تیم تحقیق پرونده و اطلاعات کشــف شــده در 
گوشــی تلفن همراه مقتول و سرنخ‌های اولیه، قاتل شناسایی شد و 

به قتل اعتراف کرد.
تجری اظهارداشــت: طبق شــواهد و مدارک پرونده، این قتل اتفاقی و 
بــه‌ صورت غیرعمدی رخ داده بود که بعد از طی تشــریفات قانونی، از 
ســوی مراجع قضایی حکم بر قصاص صادر شــد؛ در ادامه این پرونده 
با دستور دادستان وقت و پیگیری‌های خانواده مقتول، پرونده قصاص 
به شعبه ۴۵ ستاد تألیف قلوب استان کرمانشاه )ویژه قتل( ارجاع شد.

به‌ گفته او، در جریان رسیدگی این پرونده با زحمات و تلاش‌های شبانه 
روزی اعضــا، دبیــران و نیز ریش ســفیدان و متنفذان محلی ســرانجام 

رضایت بی‌قید و شرط از اولیای دم گرفته و پرونده مختومه شد.

پرونده آتش سوزی مرگبار به دادسرا برگشت
گــروه حــوادث/  / پرونده مــرگ 4 نفر 
از ســاکنان یک ســاختمان در مجیدیه 
تهــران بــر اثر آتش‌ســوزی عمــدی در 
حالی بــه دادگاه کیفری اســتان تهران 
رســید که هنــوز مقصــران اصلــی این 

ماجرا شناسایی نشده‌اند. 
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
رسیدگی به این پرونده از بهمن سال 93 
با آتش‌سوزی مرگبار خانه‌ای 6 طبقه در 
منطقه مجیدیــه تهران آغاز شــد وقتی 
مأموران آتش‌نشــانی و پلیس به محل 
اعزام شــدند بررسی‌ها نشان می‌داد که 
حریــق از طبقه منفــی یک ســاختمان 
شــروع شــده و آتش پس از سرایت به 
دو خودرو و یک موتورسیکلت در حال 

گسترش یافتن است. 
در ادامه مأموران آتش‌نشــانی هنگام 
بازرسی راه‌پـــله‌ها با جسد پسربچه‌ای 
بــزرگ 62 ســاله‌اش  4 ســاله و مــادر 
روبه‌رو شدند که این افراد را بلافاصله 
خــارج و بــه عوامــل اورژانس مســتقر 
کــه  در محــل حادثــه تحویــل دادنــد 
مــرگ این دو نفر به دلیل شــدت دود 

گرفتگی تأیید و اعلام شد.
دو  جســد  بعــدی  بررســی‌های  در 
نفــر دیگــر از ســاکنین ســاختمان نیز 
 4 بــه مــرگ  بــا توجــه  و  کشــف شــد 
بــرای علــت حادثــه  نفــر تحقیقــات 
در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت و 
مأمــوران بعــد از تحقیقــات فــراوان 
متوجــه شــدند آتش‌ســوزی عمــدی 
بوده اســت. از طرفی مشــخص شــد 

ســرایداری کــه مدتــی قبــل از ســوی 
مالــک ســاختمان اخــراج شــده بود، 
روز حادثه به مقابل ســاختمان رفته 
شــده  درگیــر  ســاختمان  مدیــر  بــا  و 
و او را تهدیــد کــرده کــه اگــر طلبــش 
آتــش  بــه  را  ســاختمان  نگیــرد  را 

می‌کشد.
اخراجــی  ســرایدار  ترتیــب  ایــن  بــه 
بازداشت شد ولی در بازجویی‌ها منکر 
آتــش زدن ســاختمان شــد و خودش 
را بی‌گناه دانســت. پــس از آن چندین 
مظنــون دیگــر هــم بازداشــت شــدند 
و دوربین‌هــای مداربســته ســاختمان 
مورد بررســی قــرار گرفت امــا عاملان 

آتش‌سوزی شناسایی نشدند.
با گذشــت بیش از 5 سال از این ماجرا 
بازپرس شــعبه ششم دادســرای امور 
جنایــی تهــران بــرای ســرایدار و 2 نفر 
دیگر که همگی طبق تحقیقات انجام 
اختــاف  ســاختمان  مالــک  بــا  شــده 
بودنــد  کــرده  تهدیــد  را  او  و  داشــتند 
بــه اتهــام مشــارکت در قتــل عمدی و 
ایــراد صدمــه بدنــی عمدی ناشــی از 
آتش‌ســوزی قــرار جلــب صــادر کــرد. 
این در حالی بود که بررســی‌های اولیه 
ایــن داشــت آتش‌ســوزی  از  حکایــت 
پارکینــگ  در  وی  بــی‌ام  خــودروی  از 
ساختمان شروع شده و به طبقات بالا 

سرایت کرده است. 
در  خــود  بررســی‌های  در  مأمــوران 
ایــن حادثه بــه ردپای مردی رســیدند 
کــه قبــاً بــه عنــوان نگهبــان در ایــن 

ســاختمان مشــغول بــه کار بــوده امــا 
بــه علــت اینکــه از صاحب خــودروی 
دســتمزد  عنــوان  بــه  و«  »بــی‌ام 
نگهبانی‌اش مبلغی پول طلب داشته 
او را تهدید به آتش‌ســوزی خودرواش 
ترتیــب  ایــن  بــه  اســت.  بــوده  کــرده 
مأموران وی را پس از مدتی شناسایی 
و بازداشت کردند. مأموران در جریان 
ایــن پرونــده چند متهــم دیگــر را هم 

بازداشت کردند. 
بــه  بازجویی‌هــا  در  اصلــی  متهــم 
»بــی‌ام‌و«  مــرد  بــا  حســاب  اختــاف 
ســوار اعتراف کرد و گفــت: او را تهدید 
به آتش‌ســوزی کردم اما هرگز دســت 
بــه ایــن کار نــزدم. متهمــان دیگر هم 
معاونــت و مشــارکت در آتش‌ســوزی 
را انــکار کردند و پرونــده پس از صدور 
کیفرخواســت به دادگاه کیفری استان 
تهران فرســتاده شد و قضات شعبه 2 
دادگاه کیفری اســتان تهران پرونده را 

مورد بررسی قرار دادند. 
از آنجایــی کــه 3 متهــم ایــن پرونــده 
کــه اتهــام تســبیب در قتل داشــتند با 
وثیقه آزاد شــده بودند از آنها خواسته 

شــد در جلســه دادگاه حاضــر شــوند و 
اولیــای دم نیــز دعــوت شــدند امــا دو 
نفــر از متهمان و یکــی از اولیای دم در 
جلســه رسیدگی حاضر نشدند. به این 
ترتیــب اولیــای دم حاضــر در دادگاه 
خواسته خود را مطرح کردند و گفتند: 
صاحــب ســاختمان را مقصــر اصلــی 
این ماجرا می‌دانند و علیه او شــکایت 

و درخواست قصاص دارند.
وقتــی تنهــا متهــم حاضــر در دادگاه 
در جایــگاه قــرار گرفت گفــت: اتهامم 
جریــان  در  اصــاً  و  نــدارم  قبــول  را 

آتش‌سوزی نبودم.
بدین‌ترتیب قضات وارد شــور شدند و 
با توجه بــه مدارکی کــه در پرونده بود 
نقــص در تحقیقــات را اعــام کردند. 
آنهــا با ایــن توضیــح که دادســرا هنوز 
را  آتش‌ســوزی  ایــن  اصلــی  مقصــر 
معرفــی نکــرده و پرونــده نقــص دارد 
آن را بــرای رفــع نقــص به دادســرای 
جنایــی تهــران بازگرداندنــد. بــه ایــن 
مرگبــار  آتش‌ســوزی  پرونــده  ترتیــب 
در مجیدیــه همچنــان بــا ابهاماتی به 

دادسرا بازگردانده شد.

گــروه حــوادث / زن تبهــکار کــه بــا همدســتی یــک مــرد 
صدهــا میلیــون تومان ارز و ســکه طلا را با تهدید اســلحه 
از شــوهرش ســرقت کرده و به آلمان گریختــه بود هنگام 

بازگشت به کشور در فرودگاه دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ششــم مهــر 
ســال 97 مــرد جوانــی بــا مراجعــه بــه دادســرای ناحیــه 
34 تهــران از همســر 27 ســاله‌اش بــه نام فریبــا و یکی از 
اقوام همســرش به نام ســهیل 31 ســاله به جرم ســرقت 
مســلحانه و تهدید به قتل خود و فرزندش با کلت کمری 
شکایت کرد و گفت: ساعت شش و نیم صبح پنجم مهر 
سال 97، من در اتاق خوابیده بودم و همسر و فرزندم نیز 
در ســالن پذیرایی بودند که ناگهان متوجه شدم همسرم 

با اسلحه کلت کمری بالای سرم ایستاده است.
 فکــر می‌کردم خواب می‌بینم اما فریبا با یک کلت که 
به ســمت من نشــانه گرفته بــود با تهدید بــه قتلم گفت: 
جــای ســکه و ارزهــا کجاســت؟ در همیــن زمــان متوجــه 
شدم ســهیل که از بستگان همســرم بود فرزندم را گرفته 
و تهدید می‌کند که اگر جای ســکه و ارزها را نگویم پســرم 

را می‌کشد.
 مــن هــم بــه ناچــار بــا دیــدن چنیــن شــرایطی محل 
نگهــداری اموالــم را گفتــم و آنهــا هم پس از ســرقت 48 

قطعه ســکه تمام بهار آزادی، 20 هزار دلار و10 هزار یورو 
فرار کردند.پس از این شــکایت ردیابی‌ها برای دستگیری 
متهمــان از ســوی پلیــس آغــاز شــد. پرونــده نیــز کــه بــا 
موضوع سرقت مسلحانه تشکیل شده بود برای رسیدگی 
تخصصی با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه 

34 تهران در اختیار کارآگاهان اداره یکم قرار گرفت.
کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات شــاکی در گام اول 
تحقیقــات دریافتنــد شــاکی با همســرش اختلاف شــدید 
داشــته و از این‌رو ســهیل نیز ارتباط نزدیکی با همســرش 
دارد. در ادامــه تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد فریبا و 
ســهیل پس از ســرقت بــه یکی از شــهرهای غربی کشــور 
گریخته‌انــد که بلافاصله کارآگاهان بــا هماهنگی قضایی 
راهــی محل مورد نظر شــدند و در نهایت مشــخص شــد 
هــردو از مــرز خــارج و به کشــور ترکیه و ســپس بــه آلمان 
گریخته‌اند.کارآگاهــان بلافاصلــه بــا هماهنگــی بازپرس 
پرونده اطلاعات این دو مجرم را در سیســتم پلیس ثبت 

و اعلام کردند.
 تحقیقــات پلیســی همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکه 
هفدهم آبان امسال و پس از گذشت حدود 2 سال از این 
سرقت مأموران پلیس فرودگاه امام خمینی)ره( فریبا را 
که به کشــور برگشــته بود در فرودگاه بازداشــت و به اداره 

یکم منتقل کردند.
ســرهنگ کارآگاه مرتضــی نثــاری، معــاون مبــارزه بــا 
جرایــم جنایــی پلیس آگاهی در تشــریح ایــن خبر گفت: 
فریبا ضمن اعتراف به ســرقت با همدستی سهیل گفت، 
من ســال‌ها با همســرم اختلاف شدید داشــتم او در بازار 
مشغول به کار بود و همیشه با سکه و ارز کار می‌کرد چون 
می‌دانســتم وضــع مالــی خیلــی خوبــی دارد تصمیم به 

سرقت از وی به اتفاق سهیل گرفتم.
وی ادامــه داد: روز ســرقت در خانــه را بــرای ســهیل 
بــاز کــردم و با اســلحه‌ای کــه تهیه کــرده بودیم بــا تهدید 
توانســتیم تعــداد 48 قطعه ســکه تمام بهــار آزادی، 20 
هزار دلار، 10 هزار یورو سرقت و به یکی از شهرهای غربی 
کشــور فــرار کنیــم که پــس از خــروج غیرقانونی بــه ترکیه 
ســپس یونــان و آلمان رفتیم. هدفم از بازگشــت به ایران 
ایــن بــود که فرزندم را بــه آلمان ببرم تا بــا خودم زندگی 

کند که دستگیر شدم.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در پایان گفت: با توجه 
به اعتراف صریح متهم به جرم خود مجرم با صدور قرار 
قانونی از ســوی بازپــرس پرونــده برای انجــام تحقیقات 
تکمیلــی در اختیــار کارآگاهــان اداره یکــم پلیــس آگاهی 

تهران بزرگ است.

گروه حوادث/  دختر جوان وقتی فهمید نامزدش  
زورگیــر اســت، ارتباطش را با او قطع کرد اما پســر 

کینه‌جو او را ربود و در مخفیگاهش شکنجه کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل 
رهگذران و کســبه خیابانی در شمال تهران شاهد 
درگیری دو پسر جوان با دختری جوان داخل یک 
خــودروی 206 بودند. از آنجایی که دو پســر جوان 
مدعــی بودنــد راننده خــودروی 206 خواهرشــان 
اســت و ماجــرا خانوادگی اســت، این گــزارش به 

پلیس اعلام نشد.
 

شکایت دختر جوان
بــا گذشــت دو روز از این درگیــری خیابانی، دختر 
جوانی هراسان با پلیس  تماس گرفت و از دزدیده 

شدنش توسط خواستگار سابقش خبر داد.
وی در تشــریح ماجــرا گفت: مدتی قبــل با بهروز 
در اینســتاگرام آشــنا شــدم. او خــودش را پســری 
ثروتمنــد معرفــی کــرد و گفــت کــه خانــواده‌اش 
در آلمان هســتند.  بهــروز به خواســتگاری‌ام آمد 
و خانــواده‌ام نیــز کــه ســاکن یکی از شهرســتان‌ها 

هستند، موافقت کردند.
 مــن بــه خاطــر کارم بــه تهــران آمــده‌ام. چــون 

خانواده بهــروز نیز ایران نبودند، نامزدی کوچکی 
گرفتیــم و قرار شــد مراســم عروســی را در آلمان 
بگیریــم. همــه چیــز خــوب پیش می‌رفــت و من 
تصور می‌کردم که با پسری تحصیلکرده، ورزشکار  
و خانــواده‌دار ازدواج کــرده‌ام. اما یــک روز یکی از 
دوســتان بهروز به سراغم آمد و واقعیتی را گفت 
که زندگی‌ام را زیر و رو کرد. بهروز نه مهندس بود 
و نــه خانواده‌اش در آلمــان بودند. ای کاش فقط 
همین موارد بود؛ او زورگیر خشــنی بود که ســابقه 
کیفری داشت و با تهدید از مردم پول درمی‌آورد.

مینو ادامه داد: ابتدا باور نکردم اما دوســت بهروز 
عکس‌هایــی از زورگیری‌های او به من نشــان داد. 
وقتــی مطمئــن شــدم، نامــزدی‌ام را با بهــروز به 
هــم زدم. او خیلی عصبانی شــد و منکر ادعاهای 

دوستش بود اما من دیگر او را نمی‌خواستم.
دوســتان  از  یکــی  بــا   مــن  و  گذشــت  مدتــی 
خانوادگی‌مــان نامــزد کــردم. تا اینکــه  روز حادثه 
بهروز با من تماس گرفت و خواســت او را ببینم. 
من هم به محل قرار رفتم که او و دوستش به زور 
ســوار ماشین من شــده و مرا به ویلایی در اطراف 

تهران منتقل کردند.
 بعــد از انتقــال من به ویلا، دوســت بهروز رفت و 

بهروز 48 ساعت مرا کتک زد. او از من می‌خواست 
نامــزدی‌ام را بــه هم بزنــم و بــا او ازدواج کنم. اما 
من نمی‌توانســتم با کســی که این همه خشونت 
داشت، زندگی کنم. کتک‌ها و شکنجه‌های بهروز 
ادامه داشــت تا اینکه از هوش رفتــم. او  که تصور 
می‌کــرد من مــرده‌ام، مــرا در بیابان‌هــای اطراف 
تهــران رهــا کــرد. نمی‌دانــم چنــد ســاعتی آنجــا 
بیهــوش بودم، اما وقتی به هوش آمدم، خودم را 
به سختی به اتاقک نگهبانی کارخانه‌ای که در آن 
اطراف بود، رساندم و با کمک آنها به پلیس زنگ 
زدم. چون خانواده‌ام ســاکن شهرســتان هســتند، 

متوجه 48 ساعت ناپدید شدن من نشده بودند.
 

دستگیری مرد خشن
بــرای  تحقیقــات  جــوان،  دختــر  شــکایت  بــا 
دســتگیری بهــروز ادامــه یافــت و پســر جــوان 
چنــد روز بعــد در حالــی که ســوار بر خــودروی 
پــژو 206 مینــو بــود، بازداشــت شــد. بهــروز که 
فکــر می‌کــرد او را به اتهام قتل مینو بازداشــت 
کرده‌انــد در تحقیقــات اولیــه بــه جــرم خــود 
اعتــراف کرد و گفت: ســابقه کیف‌قاپــی دارم و 
چند ماهی اســت که از زندان آزاد شدم. با مینو 

در اینســتاگرام آشــنا شــدم. به دروغ به او گفتم 
مربی بدنســازی و مهندس هستم و خانواده‌ام 
در آلمان زندگی می‌کنند. ما با هم نامزد کردیم 
و همــه چیز خوب پیــش می‌رفت تا اینکه یکی 
از همدســتانم بر ســر تقســیم اموال مسروقه و 
کم بودن ســهمش کینه‌ام را به دل گرفت و راز 
خلافکاری‌هایم را برای نامزدم برملا کرد. مینو 
هم نامزدی‌اش را با من به هم زد و با شــخص 

دیگــری دوســت شــد. خیلــی ناراحت بــودم و 
می‌خواســتم انتقام بگیرم به همین خاطر او را 
ربــودم اما آنقدر کتکــش زدم که از هوش رفت 
خیلی ترسیدم فکر می‌کنم مرده باشد. او را به 

یکی از بیابان‌های اطراف تهران انتقال دادم.
بهروز در ادامه تحقیقات هویت همدستش را نیز 
برملا کــرد و بدین ترتیب متهــم دوم این پرونده  

نیز بازداشت شد.

گــروه حوادث/   دختر جوان وقتی دید خانواده‌اش با ازدواج او و مرد 
مورد علاقه‌اش مخالف هستند برای انتقام پول و سکه‌های مادرش 

را سرقت کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، بیســت و سوم مهر امسال زنی 
میانســال با مراجعه به کلانتری 114 غیاثی از ســرقت خانه‌اش خبر 
داد و گفــت: چنــد روز قبل خانه خود را واقــع در خیابان غیاثی ترک 
کردم و پس از چند ساعت که برگشتم متوجه شدم سارق یا سارقان 
بــا ورود بــه آپارتمان من اقدام به ســرقت طلا و پــول هایم به ارزش 

تقریبی 400 میلیون تومان کرده‌اند.
 کارآگاهــان برای انجام تحقیقات محلی و میدانی به محل ســرقت 
رفته و برابر مشــاهدات و بررســی‌های صورت گرفته مشــخص شــد 
که ســرقت بــدون هیچ گونه تخریــب و احتمالاً با کلیــد و بدون بهم 
ریختگی صورت گرفته و با توجه به شــواهد موجود به نظر می‌رســد 
که موضوع داخلی و سارق به محیط و محل نگهداری اموال آشنایی 

داشته است.
در ادامه کارآگاهان با بررسی‌های تخصصی دریافتند سرقت از سوی 
دو نفر صورت گرفته که یکی از آنها سحر دختر جوان خانواده است.

سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی در 
تشریح خبر گفت: تحقیقات کارآگاهان ادامه پیدا کرد تا اینکه هویت 
فرد دوم نیز که حیدر نام داشت شناسایی شد و با هماهنگی قضایی 
دســتگیری او در دستور کار قرار گرفت که برابر تحقیق از همسایگان 
مشــخص شــد حیدر با خانواده‌اش دارای اختلاف بوده و چند روزی 

است که مراجعه‌ای به خانه‌اش نداشته است.
بنابرایــن کارآگاهــان با اقدام میدانی موفق شــدند حیدر را دســتگیر 
کنند که او در زمان دســتگیری اعتراف کرد و مدعی شــد سرقت را به 
پیشــنهاد سحر انجام دادیم و اموال در اختیار خود او است. در ادامه 
ســحر نیز دســتگیر شــد و ضمن اعتراف به ســرقت گفت: من قصد 
ازدواج با حیدر را داشتم اما خانواده‌ام مخالفت کردند من هم برای 
انتقــام از مادرم ســکه و پولهایش را ســرقت کــردم اما حاضرم همه 

اموال مسروقه را برگردانم.
بــا تحویــل امــوال مســروقه بــه شــاکی و کشــف موضــوع پرونــده به 
دادسرای ناحیه 15 تهران ارسال و با توجه به رضایت خانواده سحر و 

حسب دستور مقام قضایی سحر و حیدر آزاد شدند.

انتقام   400 میلیونی از مادر
6 سال پس از مرگ 4 نفر در یک خانه

زن تبــهکار 
در فرودگاه دستگیر شد

48 ساعت شکنجه در مخفیگاه نامزد زورگیر
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